سيدابوتراب موسوى خوانسارى
متوفاى 1346 هـ .ق.
ستاره خوانسار
على كرجى 
ولادت 
[bookmark: _ftnref1]فقيه و مدرس بزرگ حوزه ها، سيد ابوتراب عبدالعلى موسوى خوانسارى، 17 رجب (1271 هـ . ق.) در شهر خوانسار ديده به جهان گشود.([1])
خاندان 
پدرش آية الله سيد ابوالقاسم جعفر خوانسارى، از عالمان و فقيهان معروف نجف اشرف و خوانسار بود. وى تحصيلات علوم مقدماتى حوزه را در زادگاهش به پايان رساند و سپس به نجف اشرف مهاجرت كرد و در درس خارج فقه و اصول شيخ محمدحسن (صاحب جواهر)، شيخ مرتضى انصارى، شيخ محسن خنفر، شيخ نوح نجفى و شيخ قاسم محيى الدين نجفى، حاضر شد و بعد از سال ها تحصيل و پژوهش در علوم اسلامى، به درجه بلند اجتهاد نايل آمد.
كتاب هاى «المكاسب»، «البيع» و «اعمال ماه رمضان» به دو زبان فارسى و عربى از آثار ارزشمند اوست، كه نشان مهارت و احاطه او بر مبانى، ادلّه، نظرات، تراجم و رجال است.
[bookmark: _ftnref2]سيد ابوالقاسم، شعبان (1280هـ . ق.) در حالى كه فرزندش سيد ابوتراب، 9 سال بيش نداشت، در خوانسار دار فانى را وداع گفت.([2])
[bookmark: _ftnref3]جدّش، آية الله سيد محمدمهدى خوانسارى، سال (1182 هـ . ق.) متولد شد. تحصيلات خود را در زادگاه خود، خوانسار و نيز نجف اشرف تا درجه اجتهاد ادامه داد. وى از دانشمندان بزرگ به شمار مى آمد و در علم رجال و امتياز بين راويان مشترك، تبحرى ويژه داشت و نيز در شعر، ادبيات و رياضيات هم داراى تخصص كامل بود. او سال (1246 هـ .ق.) وفات يافت. از آثار به جا مانده از او «حواشى بر قسم و نشوز»، «شرح لمعه»، «شرح تبصره علاّمه»، «شرح مبادى الاصول»، «علم حساب»، «شرح سيوطى» و «رساله عديمة النظير فى احوال ابى بصير» است.([3]) 
[bookmark: _ftnref4]جدّ دومش سيد حسن خوانسارى (متولد 1138 هـ . ق.) است. وى تحصيلات علوم حوزوى را در زادگاهش خوانسار، نزد پدرش آية الله سيد حسين و جدّش سيد مير ابوالقاسم جعفر نويسنده كتاب «مناهج المعارف»، و درنجف اشرف نزد استادان آن شهر، به ويژه شيخ يوسف بحرانى نويسنده حدائق، تا حد اجتهاد دنبال كرد. اثر به جا مانده از او «صيغ العقود» است.([4])
جدّ اعلايش سيد حسين خوانسارى (متوفاى 1191 هـ . ق.) از پژوهشگران بزرگ علوم دينى بود. وى تحصيلات علوم اسلامى را نزد پدرش سيد ابوالقاسم جعفر، معروف به مير، نويسنده مناهج المعارف، تا حدّ اجتهاد ادامه داد و از پدر و محمدصادق ـ فرزند ملا محمد سراب ـ اجازه اجتهاد و روايت دريافت نمود. 
[bookmark: _ftnref5]آية الله سيد حسين خوانسارى، جدّ مشترك سيد ابوتراب خوانسارى و سيد محمدمهدى اصفهانى كاظمى نويسنده «احسن الوديعه» است كه جدّ سوم سيد ابوتراب و جد چهارم سيد محمدمهدى اصفهانى خواهد بود.([5])
سيد ابوتراب، منتسب به سادات موسوى و اولين كسى است كه از اين خاندان به سبب فضاى خاص اصفهان، براى نشر علم و دين در قرن هفتم و هشتم، به اين شهر هجرت كرد. سيد محب الله موسوى، جد هفتم سيد ابوتراب نيز در قرن هشتم هجرى از مدينه به اصفهان آمد و در آن شهر اقامت گزيد.
تحصيلات 
كودكى سيد ابوتراب در خوانسار، در پناه پدرى پير و مهربان سپرى شد. استعداد ذاتى، هوشِ سرشار و علاقه فراوان به دانش طلبى، به خوبى در او نمايان بود. اين ويژگى، پدر را بر آن داشت تا تربيت علمى و اخلاقى او را، خود به عهده گيرد بنابراين خواندن، نوشتن و قرائت قرآن كريم را به او ياد داد، به طورى كه هنوز 9 سال او تمام نشده بود كه به دو زبان فارسى و عربى به خوبى تكلم مى كرد.
[bookmark: _ftnref6][bookmark: _ftnref7]با وفات پدر، جناب سيد محمدعلى ـ فرزند محمدصادق موسوى خوانسارى، ـ ([6]) ادامه تعليم و تربيت سيد ابوتراب را به عهده گرفت. او با كمك ديگر استادان خوانسار، تا سال (1286هـ .ق.)([7])، ادبيات فارسى، عربى و ديگر دانش هاى مقدماتى حوزه را به وى آموخت. سيد ابوتراب از اخلاق، رفتار و انوار علوم او، تأثير فراوان پذيرفت. وى بهره مندى خود از دانش هايى چون اصول، فقه و حديث را مرهون وى مى دانست و بارها از او به بزرگى ياد مى كرد.
[bookmark: _ftnref8][bookmark: _ftnref9]سيد ابوتراب تا سال (1290 هـ .ق.) در شهر خوانسار ماندگار شد و سپس در سال 1291هـ .ق. براى تكميل يافته هاى خود وارد اصفهان شد. وى نزد استادان آن شهر به مدت 4 سال، به يادگيرى فقه، اصول، تفسير، رجال، رياضيات و ديگر علوم پرداخت. او در سال 1295 هـ .ق.([8]) به نجف اشرف هجرت و در محضر آيات عظام حاضر شد و بهره هاى كافى برد. اين عالم فرهيخته بعد از سال ها تحصيل به مقام بلند اجتهاد نائل و از فقيهان و مدرسان بزرگ آن مكان مقدس گرديد.([9])
شرح حال نويسان از جايگاه علمى وى بسيار تمجيد و تجليل كرده اند و گفته اند: 
سيد ابوتراب موسوى خوانسارى، عالمى است عامل، محققى است دقيق، فقيهى است اصولى، محدثى است رجالى. او جامع علوم عقلى و نقلى و حتى دانش هاى رياضى، هندسه، جغرافيا، و امثال آن بوده است. ژرف نگرى و تبحر وى در مطالب مشكل فقهى، اصولى، فلسفى، تفسيرى و كلامى از ويژگى هاى اوست.
[bookmark: _ftnref10]او احاطه كافى و گسترده اى بر مبانى، نظرات صاحب نظران، جزئيات و فروع مسائل آن دانش ها و نيز مذاهب چهارگانه فقهى اهل سنت و مبانى آنان دارد.([10])
استادان و مشايخ 
سيد ابوتراب موسوى خوانسارى، محضر استادان بسيارى را درك كرد و از خرمن وجودى آنان، خوشه هاى علم و كمال چيد كه به ذكر اسامى پربركتشان مى پردازيم.
در خوانسار
1. پدرش، سيد ابوالقاسم جعفر (متوفاى 1280 هـ .ق.).
2. سيد محمدعلى خوانسارى (متوفاى 1286 هـ .ق.) نويسنده «حاشية المكاسب»، «صراط المستقيم فى اصول الفقه و اصول آل ابراهيم». 
[bookmark: _ftnref11]سيد ابوتراب بعد از وفات پدرش، علوم مقدماتى حوزه، مثل ادبيات و قسمتى از اصول، فقه و حديث را نزد سيد محمدعلى خوانسارى خواند.([11])
در اصفهان 
1. شيخ محمدباقر اصفهانى (متوفاى 1301هـ .ق.).
2. سيد محمدهاشم موسوى خوانسارى (متوفاى 1318 هـ .ق.) نويسنده مبانى الاصول. 
[bookmark: _ftnref12]خوانسارى به مدت 4 سال بين سال هاى (1295 ـ 1291 هـ .ق.) نزد آن دو عالم بزرگوار به تحصيل فقه و اصول پرداخت.([12])
در نجف اشرف 
1. سيد محمدباقر خوانسارى (متوفاى 1313 هـ .ق) نويسنده روضات الجنات. 
2. سيد حسين تبريزى كوهكمرى (متوفاى 1299 هـ .ق). 
سيد حسين كوهكمرى فرزند سيد محمد كوهكمرى معروف به سيد حسين ترك، در روستاى كوهكمر، از نواحى تبريز متولد شد. مقدمات علوم اسلامى را در تبريز به پايان رساند و بعد از آن به كربلا مشرف شد. وى قسمتى از علوم دينى را نزد آيات عظام: شريف العلماى مازندرانى، سيّد محمدحسين اصفهانى صاحب فصول و سيد ابراهيم قزوينى صاحب ضوابط، فراگرفت و سپس به نجف اشرف هجرت كرد. خوانسارى در حوزه نجف نزد استادان و فقيهان بزرگى چون شيخ محمدحسن صاحب جواهر و شيخ مرتضى انصارى حاضر شد. وى تحصيلات خود را ادامه دادو به درجه اجتهاد رسيد و سپس به تدريس روى آورد و شاگردان بسيارى را تربيت كرد. از جمله شاگردانش مى توان اين عالمان بزرگ را برشمرد: شيخ حسن فرزند شيخ عبدالله مامقانى، مولى احمد شبسترى، شيخ محمد شرابيانى، ميرزا موسى تبريزى و سيد ابوتراب خوانسارى. 
[bookmark: _ftnref13]آن عالم فرزانه در 23 رجب (1299 هـ .ق.) در نجف اشرف دار فانى را وداع گفت و در مقبره خانوادگى خود، به خاك سپرده شد.([13])
[bookmark: _ftnref14]3. شيخ ابراهيم خويى (متوفاى 1325هـ .ق.) نويسنده «شرح نهج البلاغه»، «شرح الاربعين حديثاً»، «ملخص المقال فى تحقيق الاحوال الرجال».([14])
4. شيخ محمدحسين كاظمى (متوفاى 1308 هـ .ق.) نويسنده «هداية الانام فى شرح شرايع الاسلام». 
[bookmark: _ftnref15]5. ميرزا حبيب الله رشتى (متوفاى 1312 هـ .ق.)([15])
6. سيد محمد (متوفاى 1309 هـ .ق.)، فرزند سيد محمدصادق، فرزند سيد محمدمهدى، نويسنده رساله «عديمة النظير فى احوال ابى بصير».
[bookmark: _ftnref16]7. شيخ عبدالله اصفهانى (متوفاى 1300 هـ .ق.).([16]) 
8. ميرزا محمد تهرانى عسكرى. 
[bookmark: _ftnref17]9. مولى لطف الله مازندرانى (متوفاى 1313 هـ .ق.).([17])
[bookmark: _ftnref18]مولى لطف الله مازندرانى از عالمان و فقيهان بزرگ نجف اشرف و در علم و تقوا زبانزد و بسيار مورد احترام عوام و خواص شهر بود. از شاگردان بارز او، سيد حسن از نوادگان علامه قزوينى (متوفاى 1325 هـ .ق.)، شيخ جواد فرزند شيخ على مبارك (متوفاى 1311 هـ .ق.) و سيد حسن صدر كاظمى (متوفاى 1354 هـ .ق.) هستند. آية الله مازندرانى علاوه بر تدريس، به تأليف كتاب نيز اشتغال داشت، از جمله آثار او «شرح قواعد علامه حلى» و «حاشيه بر القوانين فى علم الاصول» است. وى در سال 1313 هـ .ق. در نجف اشرف از دنيا رفت و در صحن حرم مطهر حضرت اميرمؤمنان على(عليه السلام) به خاك سپرده شد.([18])
شاگردان و راويان 
سيد ابوتراب خوانسارى از همان روزهاى نخستين ورود به حوزه علميه نجف اشرف، علاوه بر تحصيلات، به تدريس علوم حوزوى، به ويژه فقه و اصول پرداخت كه حدود 50 سال ادامه داشت. شيوه تدريس در كنار تحصيل، علاوه بر تشويق او به پژوهش دقيق تر در مسائل علمى، از او استادى كامل در تدريس دانش هاى مختلف ساخت. او در تحليل مبانى و آراى صاحب نظران فقه، اصول، كلام و تفسير و نيز در تطبيق فقه جعفرى با مذاهب چهارگانه اهل سنت، مهارت بسيارى داشت. وى مسائل و مطالب پيچيده علمى را با بيانى شيوا به شاگردان القا مى كرد. سادگى بيان، در عين عميق بودن مطالب، از ويژگى هاى تدريس اوست. شاگرد بارزش سيّد محمدمهدى اصفهانى در اين باره مى گويد:
[bookmark: _ftnref19]هر وقت در مجلس درس او حاضر مى شدم و در مورد مسائل پيچيده علوم و مطالب مشكل علمى از او سؤال مى كردم، در جواب، مثل چشمه مى جوشيد (و به خوبى به جواب مى پرداخت). او را ملاقات نكردم، مگر آن كه از او استفاده علمى مى كردم. اگر كسى در مورد مسئله علمى از او سؤال مى كرد طورى جواب مى داد كه گويى به تفسير و تأويل صحيح تمام مطالب، فروعات و جزئيات آن آگاهى كامل دارد و در جداسازى نظرات صحيح از غير صحيح، احاطه كامل داشت.([19])
به هر حال در آن چند دهه اى كه به تدريس علوم اسلامى اشتغال داشت، صدها شاگرد بارز از محضر او بهره هاى فراوان برده اند و مفتخر به دريافت اجازه اجتهاد و يا روايت شده اند و با اين حال در كتاب هاى تراجم به تعدادى معدود از آنان اشاره شده است از جمله: 
1. سيد محمدحسين، فرزند سيد محمد خوانسارى.
2. سيد محمدحسن، فرزند سيد محمد خوانسارى. 
3. محمدابراهيم.
4. سيد ريحان الله، فرزند سيد جعفر كشفى دارابى (متوفاى 1328 هـ .ق.) 
5. شيخ محمدرضا زنجانى كاظمى. 
6. سيد ابوالقاسم رياضى، فرزند سيد محمود.
7. شيخ فضل الله، فرزند ابوالقاسم خويى.
8. سيد ناصر، فرزند سيد هاشم موسوى أحسايى.
9. سيد محمدمهدى اصفهانى كاظمى. (متوفاى 1391 هـ .ق.) نويسنده «احسن الوديعه». 
10. شيخ آقابزرگ تهرانى، نويسنده «الذريعه الى تصانيف الشيعه». 
[bookmark: _ftnref20]11. سيد محمدرضا تبريزى.([20])
12. شيخ عبدالحسين رشتى (متوفاى 1373هـ .ق.). 
[bookmark: _ftnref21]شيخ عبدالحسين فرزند شيخ عيسى رشتى گيلانى در سال 1292 هـ .ق. به دنيا آمد. وى تحصيلات علوم دينى را دركربلا و نجف تا مرتبه اجتهاد نزد استادان و مدرسان بزرگ آن حوزه ها به ويژه آيات عظام ملا محمدكاظم آخوند خراسانى، شيخ فتح الله شيخ الشريعة اصفهانى و سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى، ادامه داد. او در علوم مختلف منطق، فلسفه، فقه و كلام صاحب رأى و در تدريس آن ها به ويژه علم اصول، داراى احاطه و مهارت ويژه اى بود. از آثار ارزشمند او «شرح كفاية الاصول»، «كتابُ القضا»، «كتابُ الرهن»، «كتاب الوقف و المواريث»، «كشف الاشتباه و الاطوار فى تفسير آيات القرآن الكريم.»([21])
[bookmark: _ftnref22]13. محمدجواد كاظمى (متوفاى 1328هـ .ق.). شيخ محمدجواد فرزند شيخ محمدحسين كاظمى از دانشمندان و فقيهان بزرگ كاظمين و نجف بود كه به خاطر نبوغ فراوان به درجه اجتهاد رسيد. او از شاگردان شيخ محمدحسن آل ياسين در كاظميه و شيخ زين العابدين مازندرانى، ملا لطف الله مازندرانى، شيخ عبدالله مازندرانى و سيد ابوتراب خوانسارى در نجف اشرف بود و از آية الله سيد ابوتراب خوانسارى، اجازه روايت گرفت. از آثار او «شرح رساله بغية الخاص و العام» از آثار پدرش شيخ محمدحسين كاظمى است.([22])
[bookmark: _ftnref23]14. سيد شهاب الدين محمدحسين، فرزند سيد محمود نجفى.([23]) 
[bookmark: _ftnref24]15. شيخ محمدطاهر ابوخمسين (متوفاى 1342 هـ .ق.).([24]) 
شيخ محمدطاهر فرزند شيخ محمدحسين هَجَرى أحسائى هفوفى در شهر «الهفوف» بحرين متولد شد. وى مقدمات علوم دينى را در زادگاهش به پايان رساند، سپس براى كسب معارف و مدارج عالى علوم حوزوى به نجف اشرف هجرت كرد و نزد استادان و مدرسان ماهر آن مكان مقدس به ويژه ميرزاحسين خليلى تهرانى و سيد ابوتراب خوانسارى تحصيلات عالى خود را تا مرتبه بلند اجتهاد ادامه داد و از بسيارى از آنان مفتخر به كسب اجازه نامه روايت و اجتهاد شد. سيد ابوتراب خوانسارى در اجازه اجتهاد به او، از مقام و جايگاه علمى و معنوى او تجليل و تكريم مى كند و مى گويد: 
[bookmark: _ftnref25]او پيشواى فقيهان پژوهشگر، از بهترين دانشمندان اهل دقت، استنباط كننده فروع فقهى از اصول آن ها و از مجتهدان مورد اعتماد است.([25])
16. شيخ موسى هَجَرى أحسائى (متوفاى 1353 هـ .ق.). 
[bookmark: _ftnref26]سيد ابوتراب خوانسارى در 18 جمادى الثانيه (1322 هـ .ق.) به او اجازه روايت داد و ضمن تجليل از مقام علمى او، به اجتهاد او تصريح نمود.([26])
17. سيد مهدى غريفى (متوفاى 1343 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref27]وى نويسنده كتاب هاى، 0 الانصاف فى علم الحديث»، «هداية المضل فى الامامه» و «عين الفطرة فى الرّد على من غالى فى العترة» است. سيد ابوتراب خوانسارى در سال 1341 هـ .ق. به او اجازه روايت داد.([27])
[bookmark: _ftnref28]18. سيد ناصر أحسائى (متوفاى 1358 هـ .ق).([28]) 
19. شيخ عبدالرسول، فرزند شيخ شريف.
[bookmark: _ftnref29]شيخ عبدالرسول (متولد 1301 هـ .ق.) از نوادگان صاحب جواهر و از شاگردان ملا كاظم آخوند خراسانى، سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى، محمدحسين نايينى و سيد ابوتراب خوانسارى است.([29])
20. سيد محمد كوهكمرى (متوفاى 1372 هـ .ق.) 
[bookmark: _ftnref30]سيد محمد كوهكمرى معروف به حجت كوهكمرى، از شاگردان شيخ عبدالله مامقانى، نويسنده «تنقيح المقال»، محمدحسين نائينى نويسنده «فوائد الاصول» و سيد ابوتراب خوانسارى است. از آثار او: «الاستصحاب»، «تنقيح المطالب المهمه فى عمل الصور المجسمه»، «لوامع الانوار الغرويه فى مرسلات الاثار النبويه» است.([30])
21. سيد احمد تسترى (متوفاى 1384 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref31]وى نويسنده «اجازات المشايخ و مجازات الشوانح» است.([31])
[bookmark: _ftnref32]22. سيد محمدصادق بحرالعلوم (متوفاى 1399 هـ .ق.)، نويسنده «سلاسل الروايات و طرق الاجازات»، «السلاسل الذهبيه»، و «الدرالبهية فى تراجم علماء الاماميه من القرن الحادى عشر الى الرابع عشر».([32])
[bookmark: _ftnref33]23. شيخ على دامغانى (متوفاى 1362 هـ .ق.)([33])
[bookmark: _ftnref34]24. ميرزا احمد تهرانى (متوفاى 1371 هـ .ق.)، نويسنده «الفوائد العسكريه» و «مستدرك بحارالانوار».([34])
[bookmark: _ftnref35]25. شيخ محمدعلى اردوبادى (متوفاى 1380 هـ .ق.) نويسنده «الانوار الساطعه فى تسمية حجة الله القاطعه» و «تاريخ علماى آذربايجان».([35])
[bookmark: _ftnref36]26. سيد محسن حكيم (متوفاى 1390 هـ .ق.) نويسنده «مستمسك العروة الوثقى».([36])
[bookmark: _ftnref37]27. ميرزا ابوالحسن شعرانى (متوفاى 1393 هـ .ق.) نويسنده «حاشيه وافى» و «شرح تجريد».([37])
28. شيخ ذبيح الله محلاتى (متوفاى 1405 هـ .ق.)، نويسنده تاريخ سامرا. او در كتاب اختران تابناك مى نويسد: 
در نجف اشرف، علم رجال را در مسجد زرگرها نزد او (سيد ابوتراب خوانسارى) مى خواندم. 
29. شيخ مرتضى مظاهرى، نويسنده كتاب «مقبس الياقوت فى فضل السكوت». 
30. سيد احمد صفايى خوانسارى (متوفاى 1359 هـ .ق.) نويسنده «كشف الحجب عن الاسفار الكتب». 
31. سيد محمدرضا قاضى طباطبايى تبريزى نويسنده «تنقيح الاصول». 
32. شيخ عبدالله، فرزند ملا حبيب الله لنگرودى.
33. سيد جمال الدين گلپايگانى (متوفاى 1377 هـ .ق.). 
[bookmark: _ftnref38]34. سيد على مدد قائينى (متوفاى 1384 هـ .ق.)([38])
اخلاق و برنامه هاى معنوى 
سيد ابوتراب خوانسارى، داراى اخلاق نيكو و كمالات نفسانى بود. در عين بزرگى، هيبت و اقتدارى كه از چهره ملكوتى او نمايان بود، كمال تواضع در برابر مؤمنين داشت. از هر گونه تكبر، بزرگ نمايى و خودستايى در گفتار و نوشته هايش پرهيز داشت. هيچ مالدارى را به خاطر مالش و صاحب مقامى را به علت مقامش، اكرام و احترام نكرد همان طور كه فقيرى را به خاطر فقرش سبك نشمرد. چهره باز و اخلاق خوش او، همه را مجذوب خود كرده بود.
[bookmark: _ftnref39][bookmark: _ftnref40]به بيشتر اعمال مستحبى مثل، روزه، به ويژه در روزهاى ولادت و شهادت معصومين(عليهم السلام)، نماز، توسل و دعاها مثل دعاى ام داود و دعاى سمات، عمل مى كرد. شب زنده دارى و نماز شب او ترك نشد و گاه در مسجد سهله و كوفه به اعتكاف مى پرداخت.([39]) در مسجد كوفه و سهله بود كه بارها افتخار تشرف به محضر حضرت بقية الله الاعظم نصيب او شد.([40])
هديه اى از امام زمان (عج)
[bookmark: _ftnref41]آية الله سيد محمدمهدى اصفهانى مى گويد: عالم ربانى سيد ابوتراب موسوى خوانسارى به من گفت: روزى در حرم حضرت امير على(عليه السلام)بعد از نماز صبح با جماعتى از مؤمنين به توسل مولايمان، حجت خدا در زمين (عج) پرداختيم. بعد از پايان يافتن توسل و دعا، از آن حضرت (عج) (در دلم)، «ساعتى مخصوص» درخواست كردم كه نمونه آن در نجف نباشد (و نياز به كوك مدام نداشته باشد تا به كمك آن بتوانم به طور منظم به برنامه هاى شخصى، عبادى و تدريس بپردازم). از حرم حضرت امير، همراه با جماعت به قصد منازل خود خارج شديم بعد از خداحافظى از دوستان به منزل آمدم. همين كه خواستم در اتاق بنشينم، خدمتكار منزلم، نزدم آمد و ساعتى با همان ويژگى هايى كه من در حرم مطهر حضرت امير، از امام زمان (عج) خواسته بودم، به من داد. گفتم: اين ساعت مال كيست؟ تا آن را از او خريدارى كنم؟ گفت: اين ساعت را مردى چند لحظه پيش به در منزل آورد و گفت: آن را به مولايت سيد ابوتراب بده و بگو: آن را همان كسى فرستاده كه تو از او در حرم جدت اميرالمؤمنين(عليه السلام) آن را خواسته بودى. اين «ساعت» سال ها است كه نزد من است و به خاطر ويژگى كه دارد، نه خراب مى شود و نه از حركت باز مى ماند. سيد محمدمهدى اصفهانى در ادامه مى گويد: بعد از وفات آية الله سيد ابوتراب، هر چه جست و جو كرديم، از آن ساعت، اثرى نديديم.([41])
تأليفات 
آية الله خوانسارى، علاوه بر تدريس و پرورش فقيهان و دانشمندان بزرگ، به تأليف نيز اشتغال داشت. او آثار متعدد و متنوعى در زمينه هاى مختلف اصول، فقه، تفسير، كلام، رجال و حديث از خود به يادگار گذاشت كه بالغ بر ده ها كتاب و مقاله است. مايه تأسف است كه جز تعداد اندكى از آثار ارزشمند او، بقيه آثارش هنوز به زيور چاپ آراسته نشده اند و بيشتر آن ها به صورت خطى به حال خود مانده اند. اينك فهرست آثار به جا مانده از آن عالم فرزانه ارائه مى شود، شايد كه مشمول همت بلند مسئولان فرهنگى شده، احيا گردند و جامعه علمى و فرهنگى از بركات آن ها بهره مند شوند.
اولين اثر
[bookmark: _ftnref42][bookmark: _ftnref43][bookmark: _ftnref44]سيد ابوتراب خوانسارى در سالى([42])وارد نجف اشرف شد كه بيشترين عنايت از ناحيه مقدس حرم حضرت امير على(عليه السلام) به خواص و عوام به طور آشكار متجلى شده بود. وى با برخوردارى از طبعى لطيف و ذوقى سرشار، آن معجزات و عنايات را به صورت بسيار زيبايى به نظم درآورد. اين قصيده بلند، مشتمل بر 73 بيت است.([43]) در آخر آن ابيات، نام قصيده كه سال سرودن آن را هم مى رساند، آورده شده است و آن: «عام الخوارق من صنوطه» است. يعنى سال معجزات از پسر عموى طه (پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)).([44])
آثار فقهى 
1) سبيل الرشاد فى شرح نجاة العباد
اين اثر در نوع خود كم نظير است زيرا به دنبال هر مسأله اى كه در اين كتاب آمده، همه ادله مربوط به آن نيز ذكر گرديده است و دربردارنده تمام آرا و نظرها و جميع فروعات هر موضوع مطرح شده است. تأليف كتاب صوم و ارث را در سال هاى (1303 و 1304 هـ .ق.) به پايان رسيد. اين دو كتاب در سال 1322 هـ .ق. در تهران با چاپ سنگى و با قطع رحلى به جامعه علمى عرضه شده است. 
2) المناسك الحج
3) المسائل البحرانيه
اين اثر كه در قالب پرسش و پاسخ نگارش يافته، جواب به سؤالاتى است كه مردم بحرين از عالمان خود نموده اند و در دو بخش، در يك مجلد آمده است بخش اول سؤال هايى است كه جناب على بن حسن بحرانى و بخش دوم توسط حسين بن على بحرانى از بحرين جمع آورى و به نجف اشرف ارسال داشته است. 
4) المسائل الكاظميه
اين اثر جواب به پرسش هايى است كه شيخ مهدى جرموقى (متوفاى 1339 هـ .ق.) از بصره براى سيد ابوتراب خوانسارى ارسال كرده است. و طراح سؤال ها تنها خود شيخ جرموقى است. 
5) الاحكام الوضعيه
6) المؤونة المستثناة فى الخمس فى مصرف سهم الامام
7) من طاف خارجاً عن المطاف الشرعى
8) التحقيق فى بعض مسائل الحج
9) سلامة المرصاد فى حواشى نجاة العباد
10) تعليقة على نجاة العباد
11) تعليقة على نخبة الكلباسى
12) المسائل الخوانساريه
13) بغية الفحول فى حكم المهر اذا مات احد الزوجين قبل الدخول
14) هدايا المشاهد
15) التحقيق فى هدم المشاهد
16) السؤال و الجواب
17) حكم الصلوة الجمعه فى زمن الغيبه
18) رساله عمليه
19) حاشية على كتاب الخمس جواهر الكلام
20) مصرف سهم امام در زمان غيبت
21) التحقيق فى مسائل الرضاع
22) الفقه الاستدلالى
23) عقد اللئالى و اليواقيت فى تحصيل محل المحاذات للمواقيت
24) التنبيه على ما اخطاً بعض المتفقهه، نقد آرا و نظرات فقهى سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى.
25) التحقيق فى بيان شرط الربا فى القرض
آثار اصولى 
1) اصالة العدم
2) التحقيق فى الفرق بين الواجب المطلق و المشروط
3) التحقيق فى الدوران بين الاقل و الاكثر
4) اصول الفقه، يك دوره اصول فقه استدلالى.
5) قصد السبيل فى اصول الفقه. 
6) التحقيق فى حجيت اصول المثبته
7) التحقيق فى اثبات انّ الاصل فى المتعارضين فى الادله الاماره و الاصول، ماذا؟
8) التحقيق فى كلام فاضل التونى فى اصل المثبت
9) حاشية على رسائل الشيخ
10) التحقيق فى الاصل السببى و المسببى
11) تعيين المرجع بعد تساقطه
12) التحقيق فى اثبات المرجع بعد التساقط الاصلين المسببين
آثار كلامى 
1) النجوم الزاهرات فى اثبات امامة الائمة الهداة
2) صراط المستقيم
3) مصباح الصالحين فى اصول الدين
آثار قرآنى 
1) البيان فى تفسير القرآن
2) لب الالباب فى تفسير احكام الكتاب
آثار رجالى 
1) الحواشى على رجال ابى على
2) الفوائد الرجاليه
از ديگر آثار او
الدرر فى شرح التجريد
الصراح فى الاحاديث الحسان و الصحاح
در اين كتاب، هر روايت حسن يا صحيحى كه به آن عمل شده و يا فقيهان بنابر آن فتوا داده اند آورده شده است. كتابى است مفيد براى مجتهدان كه در ذيل هر روايت، ميزان دلالت آن نيز بررسى شده است. اين اثر ارزشمند، در دو جلد بزرگ كه حجم وسائل الشيعه حر عاملى را دارد، در نجف اشرف به چاپ رسيده است. 
[bookmark: _ftnref45]آية الله سيد ابوتراب خوانسارى، آثار متعدد ديگرى در موضوعات مختلف علوم دينى با قلم روان خود پديد آورده است كه هنوز پاك نويس و يا به مرحله چاپ نرسيده است و اطلاع خاصى از آن ها در دسترس نيست.([45])
3 روز قبل از وفات سيد ابوتراب 
آية الله سيد محمدمهدى اصفهانى مى گويد:
يكى از بستگان من در كاظمين نزدم آمد و از من درخواست تعبير خوابى كه ديده بود كرد و گفت: من در خواب ديده ام كه به زيارت حرم مطهر كاظمين(عليهما السلام) مى روم، همين كه وارد صحن شدم متوجه شدم كه يكى از مناره هاى بزرگ حرم بر زمين افتاده است. 
[bookmark: _ftnref46]همين كه خواب او را شنيدم، فهميدم كه يكى از بزرگان دين از اولاد امام موسى كاظم(عليه السلام) به زودى وفات خواهد كرد و عالم اسلام را در سوگ خود فرو خواهد برد. من از تعبير خواب سر باز زدم و گفتم: چند روزى صبر كن كه تعبير آن را خواهى شنيد. سه روز از اين ماجرا گذشت. پست چى، تلگرافى را از نجف اشرف به من داد، كه در آن خبر ناگوار رحلت عالم ربانى آية الله سيد ابوتراب در آن بود. و در اين جا بود كه به آن شخص گفتم: اين خبر، همان تعبير خواب توست.([46])
حادثه اى عجيب و خبرى ناگوار
نيم روز گرم و تابستانى نهم جمادى الاول سال (1346 هـ .ق.) بود و آسمان نجف عارى از هر گونه ابر. ناگاه ابرى تيره و متراكم، سايه غم آلود خود را بر آن شهر انداخت. مردم بهت زده، با تعجب اين حادثه غير عادى را به يكديگر نشان مى دادند. در اين وقت، ندا دهنده اى در شهر اعلام كرد: 
مرجع عالى قدر، عالم ربانى حضرت آية الله العظمى سيد ابوتراب موسوى خوانسارى به لقاى رحمت الاهى پيوست. 
باران شديدى سطح شهر را فرا گرفت. مردم كسب و كار خود را تعطيل نموده و همراه با عالمان و خواص، رو به سوى منزل آن مرحوم رهسپار شدند و در عزاى او اشك ماتم ريختند.
[bookmark: _ftnref47]پيكر پاك آية الله خوانسارى، بعد از اقامه نماز به وسيله آية الله سيد ابوالحسن اصفهانى (متوفاى 1365 هـ .ق.)، بر روى دوش مقلدان و دوستداران روحانيت، به سوى قبرستان وادى السلام، تشييع شده، به خاك سپرده شد.([47])
[bookmark: _ftnref48]از مرحوم آية الله خوانسارى، فرزند پسرى به جا نماند. او داراى سه فرزند پسر به نام هاى سيد محمدعلى، سيد محمدمهدى و سيد محمدحسين بود و آنان سال ها قبل از وفات پدرشان، به رحمت الاهى پيوستند.([48])
يادش گرامى و نامش بلند باد.
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[6]. پسر عمه سيد ابوتراب خوانسارى. 
[7]. سال وفات سيد محمدعلى فرزند محمدصادق خوانسارى. 
[8]. شيخ آقا بزرگ تهرانى، سال ورود سيد ابوتراب خوانسارى به نجف اشرف را سال (1299 هـ . ق.) مى داند. و حال آن كه سيد ابوتراب در آن شهر، مدت 5 سال نزد آيةالله سيد حسين تبريزى كوهكمرى (متوفاى 1299 هـ . ق.) به فراگيرى مراحل عالى فقه و اصول پرداخت و حتى درس آن استاد بزرگ را تقرير مى كرد. بنابراين سال ورود وى به نجف، نمى تواند سال 1299 باشد كه سال وفات استادش آيةالله كوهكمرى است.
ر.ك: نقباءالبشر، ج 1، ص 27. 
[9]. احسن الوديعه، ج 2، ص 11 نقباء البشر، ج 1، ص 27 و چهل مقاله، ص 546. 
[10]. معجم القبور، ج 1، ص 22 معجم رجال الفكر، ص 172 نقباء البشر، ج 1، ص 27 ريحانة الادب، ج 2، ص 188 مناهج المعارف، ص 185. 
[11]. نقباء البشر، ج 1، ص 28 و چهل مقاله، ص 546. 
[12]. نقباء البشر، ج 1، ص 27. 
[13]. معارف الرجال، ج 1، ص 262 ريحانة الادب، ج 2، ص 188 و احسن الوديعه، ج 2، ص 15. 
[14]. معارف الرجال، ج 1، ص 36. 
[15]. نقباء البشر، ج 1، ص 28. 
[16]. مناهج المعارف، ص 187. 
[17]. نقباء البشر، ج 1، ص 27 و احسن الوديعه، ج 2، ص 24 ـ ص 15. 
[18]. معارف الرجال، ج 2، ص 170. 
[19]. احسن الوديعه، ج 2، ص 5. 
[20]. همان، ج 2، ص 28 ـ 24 المسلسلات، ج2، ص 165 و ص 77. 
[21]. معارف الرجال، ج 2، ص 49. 
[22]. همان، ص 221. 
[23]. همان، ص 229. 
[24]. همان، ص 206. 
[25]. همان. 
[26]. همان، ج 3، ص 73. 
[27]. همان، ص 153 و المسلسلات، ج 2، ص 27. 
[28]. معارف الرجال، ج 3، ص 183. 
[29]. ماضى النجف، ج 2، ص 117. 
[30]. المسلسلات، ج 2، ص 427. 
[31]. همان، ص 396. 
[32]. همان، ص 259. 
[33]. همان، ص 241. 
[34]. همان، ص 52. 
[35]. همان، ص 40. 
[36]. چهل مقاله، ص 547. 
[37]. همان. 
[38]. همان، ص 548 و 549. 
[39]. ريحانة الادب، ج 2، ص 188 احسن الوديعه، ج 2، ص 7. 
[40]. احسن الوديعه، ج 2، ص 9. (تفصيل جريان تشرف، ذكر نشده است). 
[41]. احسن الوديعه، ج 2، ص 9. 
[42]. سال 1295 هـ . ق.
[43]. برگردان فارسى اين قصيده در قم چاپ شده است.
[44]. نقباء البشر، ج 1، ص 27. 
[45]. معجم مؤلفى الشيعه، ص 163 چهل مقاله، ص 550 نقباء البشر، ج 1، ص 27 معجم رجال الفكر، ص 172 احسن الوديعه، ج 2، ص 11 ريحانة الادب، ج 2، ص 188 معارف الرجال، ج 3، ص 310 معجم القبور، ج 1، ص 22 مناهج المعارف، ص 188. 
[46]. احسن الوديعه، ج 2، ص 48. 
[47]. معارف الرجال، ج 3، ص 311 ريحانة الادب، ج 2، ص 189 نقباء البشر، ج 1، ص 28 و احسن الوديعه، ج 2، ص 42. 
[48]. احسن الوديعه، ج 2، ص 49
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